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ام يت 
ام اشتصفت نا ب ی من شوء عملي و یز 
متی ایح ذلي ششعیا بت و و آضبع ففري 
شستجرا بل و آضبع ی نشتجیً لك هت 
يت مُستچة بذَن و آفیخ خون شعورا ای و 
اضیح 0 و ای بشفایك و 


۳ 
4 


۳ ابزراش 
یام لا بواریه لثل 5 ث_ براح و لا حجب ذاتٌ 
وا و وف س_ 
اما و1۳ ون 


۳3 


اس 


و آلي مُحمّد الطامرین الطیبین و آن ی لي من خبر انیا و 
الاجزة و آن تج عني وت لوگ پي ز ی ی 
و لا تکليي از ی آخد طرَةٌ عّن فیفجز عتي و لا تخرقني اجه 
اي و توفي لا و یی باصالجین ماع 
لحرام و بالطیّب غن الخبیثِ ی أ حم الراجین. للم خلت 

لوب عل رتیت و فقظرت اون عل تغرقیت فلت 
لا فده من مََافَيك و صرحت الفلوبِ بالاه و تقَاصروشغ قدر 
ول غي الا لك و اطع الاناط عن مارتحا و 

ال نش َنْ (خضاء نقملت و دا ولج بطق الحْقن 

فيك مرا عبر العجز عن دراه ویب لَصر 
مجاوزة ما عنذت ال یش لا آن جوز ما اي 
بالافتدار عل ما مکتا مد بما نیت الا و 
بقاثقلي علبا و لك علی کل من اشته سس یی 
و ان قَضرَتِ امد عن شکرل عَلی ما سدیت لیا من 
نعملت حیدك بمبلة طاقَة دمم الحامنون و اغتصبرجاء َو 


که 


خیراء 


أ و بن و 5 ۳ و ۰ ال ۳ ۰ 7 ۳ 1 ِ ۰ 7 
مر رش 1 4 مه ام 7 2 ۱ | 
رون 2 وج بالریُویبَه نون و فضد بالرعبه ( 
الطالیوه ۳ ره ۳ ال 4 0 ا 6 4 4 7 مه ظلال 
لبون و انشسب ی فضاك المَخسئُون و کل بتفیّاي ظلال 
ِ وی ۳ و س ۳ 1 ی ۹ ی ۰ ۳ ِ ۳ 
تر ره و 5 7 ۰ مهم ده س 
6و مها ۳ وه 2 
فلر يمك ضدوف مَنْ صدف عَن طا عَیِکه لو عکوف من عکف 
1 و س ۳ : 1 ۰ 1 الیی م2 ات آ ۶و ای ۳ 
مَعصتك ۱ ۶ 2 
9 9 ۰ ۳ ۱ س ۳ ان عم او ت ار 7 رد ّ م9 ٌ 2 
5 مر هه 1 ا ّ 99 8 ئ ته 21 لا ‌ 7 تس علَ مه ث 
9 ح م مب ٍِ ۳ ل‌‌ اس ۳۳ سم 
۱ 1 ک 
2 ۲ ۳ لس ۱ 7 رالامتا ۲ 2 ۰ ی ۵ 0 ال س ۳ م ا-.ص« 9 ِ 
شد تَعَطيكٌ « رم ی 0 پمبالژیادة نی ل ل‌ِ 


7 ره 1۳ ما م2 ۳ ۰ ۳ 
مثلک فَشبحائک تیب عَل ما دوه مك و انسابة ای و الم 
هك و الاخسان فبه منك و او فبلتفي > علیکن" 
‌ 3 4 7 2 2 م2 
لد مد من عه أنّ الحند لك و ان باه منك و مَعادة لك 


2 


2 9 ۳ هت ۳ | ۰ لام ک 
دا لا یصرٌ عن بلوع الرضا مك حد من فصدلد جندهو 
1 مر نز ‌ و9 2 ۰ ٍ 4۹ میس 4 6 ۳ مه 
اشتحَق المزید 4 منك نی نقیه و للَ مُوَیَات من عَونك و رحه 
۳ ۳ 6 حم 
و و ۳1 9 0 ه‌َ 9 > 3۳ ۱ کش ۶ سم تم م2 اه م2 5 و 2 
خص . من احبِئّت من حَلفك فصل علی مَحمّد و ال و اخصصت 


رتیت و وتات یک زج بالات و خی بر 
سر رِ 7 ژِ ۰ ب‌ 2 0 ۳ - ۳ 7 ی 


الاثضاعاتِ و اما من کات و ریما ال الهتایات و آوقاها 
الق و نا بن الاتات و و نت 
لها ارات و آزییها ني لْقَم و آنین لجمر و آشترقا لوب 
و رما لوب نك قربب مُجیب فصلٍ علی بر من خلقك و 
یی و یت ۳ 
با الم ابر #0 
صلی اه له نی الاقلین و صلی الثه یه نی الأخر وین 
لو امین وف من تا تب به آَحدا 
المزسین بلق با أحم الژاجین. الم لت راد ش تارش فوو 
لوا انا فد نماض بة دز لد لها 
ون بو وی ار و ی اد و 
سا ی سد 


۱ 


ترجمه ۳ اه (علیهم السلام) 


به نام خداوند بخشنده حربان 


خداوندا ! پروردگار من تویی و من بنده توام. به تو ایمان دارم در حایی که آن 
را برای تو خالص کرده ام. بر پمان تو ثابتم و به وعده تو به قدر آنچه 
استطاعت و قدرت دارم باور دارم. به سوی تو از بدی کردار خودم توبه و 
بازگشت می کم و از تو برای گناهانم طلب آمرزش می نایم که آنها را غبر تو 
ی آمرزد» خواری من به عرّت تو جبران می گردد و نداري من به توانگری تو 
جبران می شود. و نادانی من در ارتکاب گناه به بردباری تو برطرف می شود و 
مب و بیچارگی من به توانایی تو جبران می شود. ترس من به آمان دادن تو 
برطرف بی شود .درد من به دوای تو درمان می گردد. بهاری من به شفا دادن 
تو درمان می شود. ملاك من به حک و دست توا ست. ناتوانی من به توانایی 
1 به آمرزش تو بخشوده می شود. وجود من فانی 
ست اما ذات تو باق و همیشگی ! ست که نابود نی شود و تباه نی گردد . 
و او را شب تاريك نی پوشاند و : نز آسیان که برج ها 
و پرده های پوشاننده دارد. و آب روان شده در دریای موح دار .ای دفع 
موی برطرف کننده اندوه ماء ای فرو آورنده برکت ها و 
خبرما از هفت آسیان هاء از تو ای گشاینده درمای رمت. ای راحت بخش» 


ای بخشایشگر نفع رساننده» ای کسی که به دست اوست کیدهای هر خزینه 
ای» درخواست دارم بر مد و بر آل او رمت فرستی که پاکان و پاکیزگانند و 
آن که برای من از خویی های دنا و آخرت دری را بکشایی و از من بلایی را 
که حقی است. برطرف نایی. آن را بر من مسلط مکردان تا آن که مرا علالد 
کند .مرا به کی از خلایق به قدر برعم زدن چشمی وامگذار تا آن که از امر 
من عاجز شود. مرا از پشت محروم مساز و بر من رح مای. مرا در حایی 
بران که اطاعت کننده تو باشم و مرا به صاان ملحق ک. مرا به 
روزی حلال از مال حرام و به سبب روزی نیکو و پاك از چیز بد و نجس 
از دارء ای رح کننده ترين رح کنندگان. 


خداوندا. تو دل ها را آفریده ای برای آن که تو را اراده نمایند و عقل ها را 
خاق کرده ای برای آن که تو را بشناسند. پس عقل ما از ترس تو مضطرب 
گشتند و دل ما به حبرانی فریاد برآوردند. پس توان عقل ما از ستایش کردن 
تو کناه است و نان از وصف نودن نیکویی های تو بریده و نارساست و 
زبان ها از ثعردن نعمت های تو کند و عاجز است .پس هرگاه به قصد 
گنتگو و تفخص وصف تو برآیند. آنها را حبرانی و ناتوانی 


تو غالب می شود. پس دل ها تقصبر دارند و نمی توانند از آنچه تعیین نوده 
آجه 


از رسیدن به تعریف 


ای فراتر بروند و از آنچه فرموده ای تجاوز نمایند اما در کیال قدرتند بر 


آنها را قادر ساخته ای .تو را ستایش می کنند طبق آئجه به آنها خبر رسانیده 
ای. زبان ها به اجه بر آنها اقا موده ای گویایند. بر هر کی که بنده خود 
کی رگن تون زاین آن که از ستایش تو خسته 
نگردند. هرچند ستایش های شکرگزاران کٍتاه است در برابر آنچه به ایشان 
عطا موده ای و نعمت های بسیار ارزانی داشته ای پس تو را ستایش می 
کنند به قدر توان و سعی خود و تو به ا ندازه پاداش شان می دمی .به امید 
عفو تو تقصبر کاران به درگاهت آمدند. ترسندگان به پروردگاری تو اقرار 
دارند. طلب کنندگان میل سوی تو دارند .نیکوکاران به بخشش بسیار تو 
متوسل گشته اند. هکس در سایه چشمداشت عفو تو رو سوبت می آورد . 
به سبب ترس از تو خاشع و فروتن ی شود و به کنامی در شکرگزاری تو 
اعتراف می کند. نافرمانی کسی که از طاعت تو سرپیجی نوده و گستانی کی 
که اقدام بر نافرمان برداری تو نوده مانع نی شود از ند مت 
های خود را قام مایي و ؛ ۳ ی وین زا کال ارزو از 
ایشان عقوبت های خود را برگردانی. ایشان را از سوء عاقبت ترسانیده ای و 
و و یا ی ای. بر نیکوکاران 
شکر توفیق نجام کار های نك را لازم ساخته ای.. بر ندودار شکر ربا 
خود و بخشش را واجب کرده ای. بندگان نیکوکار را به احسان بسیار خود 
وعده داده ای» پس تو را بسیار ستایش می کنم. با شکری که ابتدای آن از 


توست و بازگشت آ 
نیکوی آن از توست و تیه اسباب آن به توفیق توست. و ثواب می دهی» 
پس ستایش و مد برای توست» ستایش کسی که می داند جمیع مد و 
سیاس یرای توست»:۵< می:داند ابددای خحد و-هنها ان از توست و آخر آن 
رای توست. ستایشی که مورد خشنودی تو باشد .سپاس کی که رضایت 
تو را اراده نموده باشد. و سراوار زیادی از جانب تو در نعمت ها باشد. دست 
توست قوّت دادن و یاری مودن و رجمتی که خصوص کی ساخته ای که 
سس میس وی را هون یی 
خاص خود کن. نیز تاییدات و الطاف خود را که تثبر بسیار در قبولل توبه ما 
و نگاه دارنده از آفت های ضایع کندده ثواب دارد» نصیب مان کی نیز نجات 
دهنده ترین راه از بلامای ملالك کننده و مستقیم ترین آنها به سوی راه راست 
را قسمت مان کی نیز حفظ کننده ترین آنهاا ز بلّه ها و راهی که پیشترین 
نیکویی ها و برت ها را ی 
ترین عیب ها و آمرزنده ترين راه است که تو نزدیک و اجابت کننده دعایی . 
پس رمت فرست بر آفریده پسندیده و مخلوق برگزیده و امین تو بر وحی به 
زیاده ترین رمت ها. برکت فرست بر او به بهترین برکت ها به سبب آن که 


آن به توست و توان آن به سبب توفیق توست و امجام 


پیغام و وحی تو را رسانیده. فرمان تو را سك بندگان را به سوی تو 
خوانده ما های یگانگی تو را به به راستی و آشکا را بیان کده نا ۲ آن که یه یقن 


رسیده است .رمت فرستد خدا بر او در جمله پشینیان و پسپنیان و بر آل 
و اهل پیت او که پاکانند .خدای. جانشین او قرار ده میان بندگان نیکوترین 
جانشین راء ای رحم کننده ترين رح کنندگان. خداوندا ! خواسته ها و ارادت 
ها از برای توست و با تو کمی توان مخالفت ندارد. هیچ قصد و قدرت دیگری 
توان رویارویی با تو را ندارد. قدرت ها از برگردانیدن اراده تو ناتوانند. پس هر 
اراده ای برای عفو کده باشی و سدب رسانیدن احسان خود و مت نازل 
ساختن نیکویی می توانی محفق و ! جرا کنی .رمت فرست بر مد و بر اهل 
ببت مد و آن را پیوسته دار که تو بسیار ببخشش می کنی و بخشنده نعمتی و 
ا ‏ و شنونده دعاأیی. 
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اللهم مجل لولیک الفرج 


>... مدعلی شرطان 


